درشمار؛ ۷ - ۸٩‏ همین مجله فهرستی کو تاه ازز 
مربوط به خوشنویی و خوشنویان و نقاثان نوشته‌ام این 
رسالة منظوم قانون السورصادقی افثار کتابدار را نشرمیدهم . 
ازاین‌رساله۲. یو. قاشی‌اف در Rfoblemuî Vostokovedeniye‏ 
(حمان ۸۱ ¡ A2‏ سلاد کئونی) در ش ۱ (4) ی 
۷ - ۱۲۹ درسال ۱۹۵۹ به عنوان «مینیاتورهای سأوقی‌يك 
افتار و رساله‌اش دربار؛ نهاشی» بحث کرد است (ایثذ گس 
ایلامیکوس ۷۳:۳ ش ۱۹۹۵ - بیبلیو گرافیا انراتا ,۳۷۵ 
ش ۷۹) ۰ 

چون این‌مجله در سترس همگان نیست بهتر ان‌دانستم 
که آن‌را دراین مجله تشر دهم . 

پیش‌از بحث از صادقی ورسالة او ازچند نکته مربوظ 
به مقاله شمار؛ پیش یاد میکنیم . 

۱ - رسالة فی علم‌الكتابة ابوحیان توحیذی کپ از 
القيفة او و پیش‌از رسالةالحياة هبو در هت رسائل لای 
حیان‌التوحیدی» باتحقیق بق ابراهیم گیلانی در دمثق بال۱۹۵۱ 
شر شده است از رهگذر فن خط بسیار سودمند است ونکنهعای 
هم درتاریخ خوشنویان دارد . گیلانی در دیباچذ فرْان؛ خود 
هم از ابوحیان بحث کرده وهم نکاتی ارژنده آورده است . 

۱ - اقبال آشتیانی دربار؛ سلطان علی مشهدی ومنظومةٌ 
او گفتاری بسیار سودمند دارد که در مجل ادییات تهران 
(۵۰ : ۸۷) دیده میشود . 

- در «مخطوطات فارسی انجمن ترقی اردو» (فارسی- 
عربی) از سید سرفرازعلی رضوی + چا پکراچی در ۱۳6۶ ۰ 
یاد شده‌است از : 

۱ - رسال خطاطی منظوم تألیف ٩۲۰‏ که باید ازسلطان 
علیمشهدی باشد (۱۲ ص ۰ ش 4 ق ف )٩٩‏ ۰ 
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۲ - رسم الخط منظوم رفیقی نوشتة ۱۸۱۷ (۳۹ ص ۰ ش 

؟ قف ¥) . 
۳ - در فهرست نخه‌های فارسی و اردو و عری 

کابخا نا نشگاء دکن از حبیب‌الله وصدیق‌حن ۰ چاپ ۱۹۱ 
یز دگن در ص ۳۳۳ یاد شده است از : 

رساله و نخ و تعلیق از « میرعلی کاتب مجنون » 
نملیق‌ویس مشهور که در دربار عبدانشخان اوزيك میزیسته 
ودر ۷۵۳۹(۳4۵) "در گذشته است (ریو ۵۳۱) او می‌نوید 
که مجنون ملف دو رسالهٌ منفلوم دیگریت : یکی رسم‌الخط 
که کر ,۱۵۳۵(.۹6۱) بنام سلطان مظفر شاء‌زاده اوزبك ساخته 
ات« (2813 ۸۵۵ ربو )٩۳۱‏ دیگری خط وواد (ابواف 
بش ۱۱۲۳) چنین است آغاز رنالة وضع نخ وتعلیق + 
از واشم اسل ونخ وتعلیق شنو سخنی ز روی تحقیق 

پیداست که ین رساله همان آداب خط مجنون رفیقی 
اب تک نگا رک کہ دزرش ۸٩-۷‏ س ۳۹ ش ۱ همین مجلا 
آنر! شنابانده‌ام ونام مؤلف آن میرعلی نیت + 

ید ایو انف در فهرست بنگال (۲ :.۳۱: ش ۱۳9) از 
اداةالکاتب عدالل‌بن حسن‌ین ابر اهیم‌بن حسین‌خودیزی‌دامفانی 
بادکرده و گفته است‌که این رساله دربار؛ مر کب سازی است 
بروش سلطان‌علی مشهدی ومجنون رفیقی و او درهند و گویا 
درزمان اکپرشاء میزیته است . وی میگویدکه چون درهند 
مر کب خوب شایته برای نوشتن پیدا نمیشود من این رساله 
را ساخته‌ام . 

او درهمین فهرست (۲ : 4۳۲ ش )٩۳۸‏ ازرساله منظوم 
در علم خط ساطان‌علی مشهدی‌که در ٩۲۰‏ ساخته است یاد 
نموده است . 

+ + 


سر گذشت سادقی در ديباچة مجمع‌الخواس و الذريمة 
٩(‏ : ۵۸۱) وقرهنگ سخنوران(۳۲6) ومجلهٌ ارمفان(۱۲ : 
۰ س ۱۵ - ۲۱) دزگفتار محمدعلی‌خان تربیت در ۱۳۱۰ 
ودرجای دیگر (۳ ص ۱۸۵ - ۱۹۹) درگفتار امیرخیزی در 
همین سال و «دانشمندان | ذربایجان» (ص ۲۱۳) آمده است. 
کلمات هوارت (ص ۳۳۲) از او همان یاد کرد» است . 

اوشا گرد مظفرعلی‌نقاش تربتی فرزند حیدرعلی خواهرت 
ژاد استاد بهزاد است . مظفر بچندین حنرآراسته بوده ولی 
بختی خوش نداشته است . پادشاه اورا بربهزاد برتری می‌نهاده 
ودرقطمه باو فرموده است که عنوان «نقاش شاهی» بنویسد . 
او خوشنویس خفی‌وجلی وشطرنج‌باز وروغن کار وشاعرهم 
بوده ومرقعی نیزساخته است . مظفرعلی خواهرزاد؛ رستم‌علی 
استاد نتعلیق بوده وپدرش ازشاگردان خوب بهزاد بشمار 
می‌آمده الت . مردم مظفرعلی را مانند بهزاد میدانتند , 
و او ازهنرمندان روز کار تهماسب بوده وتصویرهای دولت 
خان؛ همایون ومجلس ایوان چهل ستون از او است . 

(گلتان هنر ترجمه؛ انگلیسی ص ۱۸٩‏ و ٩۱‏ - مناقب 
هنروران ص ٥٤‏ - فرهنگ سخنوران ص ۵4۸ - ذریمه ٩‏ : 
۰ - خوشنویان بیانی س ٩۱۲‏ - کلمانت هوارت ۳۳۲- 
عالمآرای عباسی ص ۱۷4 - مجمع‌الخواس ش ۲4۲) . 

پاری صادقی در ۱۰۱۰ درهفتاد سالگی کلیات_ خوپفرا 
تدوین کرده ودردیباچه آن سر گذشت وفهرست آنار خویش 
را آورده است . نخه‌ای از این‌کلیات دیوان او دا جروا 
مجموع وقفی حاج محمدآقای نخجوانی در کتابخان؛ لیر ن 
(ش ۳۱۹ ازسد+ ۱۱) هست ومن ازآن درنشریۂ ابال 
مرکزی دانشگاه (4 : ۲۹۰) یادکرهءام . تربیت و اهرعتتزی: 
گویا همین نخه را دیده بودند . 

من درچاپ منظومةٌ سادقی ازنخة تبرپز که عکس آنرا 
دردست داشته‌ام بهرء بردم از آقای یوشی رئبی کتابخانا ملی 
تبریز که هموارء مرا مورد لعف بی‌دریغ خوش قرارخیدهنه 
ودراین مورد هم درتهیهٌ عکس این نخه نهایّت مرحت را 
بُذل فرمودند بسی سپاسگزارم . 

نخه دیگری هم ازآن در کتابخانة ملك درتهرآن "همست 
(ش +/۱۳۲۵) که من تتوانتم ازآن دراین چاپ بهره پرم . 

نخۀ سوم آن در مجموعه‌ایت در دانشگاه تمران 
(ش ۷۳۹۵) که آن را هم زیر نظر داشتهام اگرچه اسل را 
همان نشخ تبریز قرار داده‌ام . 

اینك وسف نخة دانشگاه : 

نخه‌ایت به خط نتعلیق آقای باستانی راد ؛ 
6 جدول دربرخی ازمفحات شنگرف یا آبی ۰ ٩۸‏ گک 
١ ۵۶‏ ۱۵ تا ۱۸ س ۵ر ۱۹:۷ ۰ کاغذ فرنگی جلد تیماج 
تریاکی شریی مقوابی ۰ ربمی (4۳) دارای : 


فرنه؟ 


۴ 


۱ - خرو وثیرین یا فرهاد وشیرین یا ساقی‌نامه : 
میرسنجر محمد هاشمین رفیم‌الدین حیدر طباطبائی معمابی 
کاشانی (4۹۵ - 0۱ در ذریعه ٤۷۲ :٩(‏ و ۱۹ : ۱5) 
ازآن یاد شده ونخه‌های آن درملك (ش ۵۱5۸) و دانشگاه 
(4۸04/۱۰۹) وآستان‌قدس (0۹0:۷) هت (۱ر- ۲۲د)۰ 

چنین است عنوان آن : 

فی‌المناجات » دررفتن به معراج گوید , درمنقبت علی‌ین 
ابی‌طالب » نسیحت کردن مهین‌بانو شیرین را درحفظ ناموس + 
درتعریف شب , آغاز داستان خسرو وشیرین ۰ درتمریف سبح 
کوید » مناجات در ختم داستان . 
آغاز : الهی سینه ای درد آشنا ده 

غم از هردل که بستانی بما ده 
دلی خواهم تجلی را سزاوار 
نه چون‌موسی کهنارد تاب‌دیدار 
انجام : به مظلومان زیر تيغ جللاد 
به حسرتهای کوناگون فرهاد 
که رشك طور گردان متزلم را 
نجات از تیه ظلمت ده دلم را 

۲ - داستان بی گناه وشاه وباز به نظم با عنوان«درتمثیل 
,یمن گوید» به وژن مثتوی (۲۲ر - ۲۳ر) این هم گویا 
ازسنجر است . 

ب و ساقی‌نامه : سنج ر کاشانی (۲۳ ر - ۲4 پ) (ذریمه 
۲ ۸ - به ۱۰- ۳۲). 
آغازی:۷ کک چون شکار حمل آفتاب 


شکونت دردست جام شراب 


اجام ٹا بی الحق مروث کنذ 
نظر چون به تر کیپ وقوت کند 
( س ۳۲٣‏ - ۳۳۱ س ٩‏ میخانه چاپ دوم واقس است 


و گزیده) . 
ابن ښخة ار وی مجموعه‌ای‌بخط احمد حسینی‌لاریجانی 
مورخ ۱۱۹4 نوشته شدء و او دراینجا با عنوان محرره زباعی 
از خوه ورد است : 
ازهجر تو ای دلبر جانی رفتم 
با اك عیان سوز نهانی رفتم 
دریزم تو ای شمع شبستان امید 
رفتم رفتم چنانکه دانی رفتم 
> - گویا همان شرح حال که دردانتمندان آذربایجان 
(۲۱۳) یاد شدء و ازصادقی کتابدار است وبه وژن‌مشنوی‌بوستان 
ومخزن‌الاسرار (ذریعه ۱۳ : :۱۸ - دیباچۀ مجم‌الخواس - 
ملك )٩۳۲۵/۱‏ بس‌ازهفت‌بندکا هر يك‌داستانی‌است عنوانهای 
حیلۂ : اول وانی وثالث وراب میا ید ومیرسد به«درنسیحت» 
+ (۲۵ ر - ۳۹ ر). 


هر ومردم 


۷ a TTT مس ات‎ 


آغاز : حاتم طی را چو جوانی‌گذشت 
عبر پدانگونه که دانی گذشت 
دست اجل دامن جائش گرفت - 
کشمکش مرگ میاش گرفت 
انجام : صادقی بیش زاین فانه مگوی 
پس اژاین شاه را پند مبوی 
کان پریرا چه حاجت پنست 
ادب آموز سد ځردمئدست 
ه - «حجوئالث» ازسادقی‌کتابدار درهجو حیدری 
تبریزی د رگذشتة ۱۰۰۰ و رد لان‌الغیب او که خود ردی‌است 
برسهواللان شریف تبریزی در گذشت؛ُ ٩٥٩‏ و هجو او واین 
هم خود خرده‌گیری است ازابیات لسانی شیرازی در گذشته 
۰ صادقی دراین رساله ازشریف طرفداری‌کرده است . 
دیباچۀ منثوری دارد وسیی ٩۵‏ بیت (۲۹پ - ۲عپ) (ذریمه 
۲۹ ۲ و ۵۲۰ و ۹4۲ و ۱۲ : ۲۱ و ۳۰۸ - ملاث 
۳/۳ . 
آغاز : لله الحمدکه شمیر منیرغواسان بحرععانی وطوطیان 
شکرستان سخنآبینهایست با صغ بلکه جامی‌است جهان‌نما . 
انجام : دوش‌چون‌سادقی متاعسخن 
به ترازوی فکر سنجیدم 
ديدم اثمار اهل نظم شریف 
طرز ,شعر ترا پندیدم 
+ - حمگیات ازهمان صادقی (۳؛ ر - 44بپ) ما 
رساله لذات معین استراپادی خراسانی (ذریمه ٩‏ : ۷می) 
درچهارفسل است و پانسد حظ به تثر : 
فصل ۱- درآداب عشق ومیلبرسبیل هزل‌وطرق‌اجمال 
قصل ۲- درلوازم سفر وتدارك آن . 
فصل درنادریات و کلفتیات ومخلات وبی‌فکریات . 
قصل »- درذکر فسول اربعه وسلوك آن و گنراندن 
اوقات وطلب یاران قابل اختارط . 
(ذریمه ٩‏ : 6۸۱ - دیباچة مجمی‌الخواس - دانتمندان 
آذربایجان ۲۱۳ - استوری ۱ : ۳۳۵ - ملك ۲زه۳٩)‏ 
آغاز : یارب زسخنهای هوس دورم. دار 
وازحرف هوی‌به لطف‌سهجورم دار 
هرچند به اسواب‌گفتم سخنان 
از گنت ناصواب ممذورم دار 
این چندکلمه مطاییه‌انگیز لطایف‌آمي ز که شس ارباب 
عشرت وطبع اسحاب سحیت را به دستیاری کلم « وسف‌المیش 
تسفالمیش» حظ کامل ولذت شامل‌می‌بخند زعفران زارت 
که آپ ازجویار چشم؛ بی سرانجامی خورده و کللسته‌ایت 
ازسراپستان خودکامی ایام هیچ مدانیآورده که درین‌و لا به‌امر 
عالی یاران لابالی وبه اثار؛ رفیقان ازخلل خالی آوار: 
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8 وو ا فقا و r‏ ا اک ` 


سر کوچۀ عاشقی صادقی بقدر الماسوزورمرتب ساخت وبه چهار 
فسل وپانسد حظ وبه «حنگیات» موسوم گردانید . 
انجام : زر ازبهر خوردن بود ای پدر 
برای نهادن چه سن و چه زر 
زر ازبهر چیزی خریدن نکوست 
چه خواهی‌خریدن‌به‌ازبارو دوست 


تم" الحفقيات 
۷ - سهواللانیکه سادقی‌کتاب‌دار به فارس مضمار 
سخنوری شیخ فیشی اسناد نمود(۰ه ر - ۵ ر) درآن تضمین 
شعرهای‌فیضی‌است . دردانشگاه نخه دیکرهم ازاین‌در کشکول 
ش ۳۷:۹ هت وناقس همچنین درملك (۱۳۲۵/۵): 
آغاز : بر رای رزین ارباب اتقان و برشمیر مثیر اسخات 
امعان مخفی وستور تمان دکه درین‌ولا سحاب توجه خاطر. ۰۰ 
شیخ ابوالفیض المتخلص به فیشی ,۰ . نظر رعایت ب رکئثت 
زار احوال کوش بی‌توشة خالكشینان عراق باریده گرفته . 
انحام . فیشی : 
مء اوست که سرپنجه پنهان برتاخت 
شوخ چشمی که به‌نظار» مگ رآهوییست 
ت#سمیيم سر اندیثه بدیوار اپد 
گرخش رن به ر آینه‌ای زانویست 
۸ ,فا نژن‌السور ازسادقیکتابدار (۵1 پ = ٩۳‏ ر) 
بخهاق از ند رملك (۳۲۰/4) هت ترديك ۲۲۵ بیت 
(با چا مچیلخواس - ذریمه ٩‏ : ۵۸۱ و ۱۹ : ۰۲٩۰‏ 
با علوانهای : سبب نظم این رساله ؛ نسیحت فرزند» 
برشنمتتقانی‌وستن قلم موی در گرفتن‌قلم » دررنگ آمیزی» 
درسفت شتمان ؛ درحل طلا وهرء » تعریف صورت‌گری » 
برسفت جانورساژی» درییان رنگ وروغن » درآداب هره - 
پوش درقاعکثزنگ زنگاره روش‌رنگهای سریشمی؛ درساختن 
لملی » پرپختن روغن‌کمان . 
خا هوالبسور . قانون‌السور . 
سلاظین را در آغاز جوانی 
به خدحت صرف کردم زندگانی 
بدیین قانون‌نوشتم صفحه‌یی چند 
به قانون السورکردم نثانمند 
انجام : ولی این‌کار درمتزل نشاید 
مقامی دورتر از شهر باید 
قدتم قانون‌السور . 
٩‏ - حجوبات‌ازهسو ٩۳(‏ پ - ۸٩‏ پ) دارای‌ترجیم‌بند 
« .... نامه » سپس‌دومثنوی درهجو ويك‌ترچیم‌بند درهجو 
هرسه بی‌عنوان. (درنخه) سپس عنوانهای : درهجو یکی از 


و 


فو ق ن 


خوشنویان حکمی » هجو یکی از مناققان کوچك , ابضاً 
فی‌الهجا: » هجو هلاکی همدانی که اورا به محمود پاخانی 
مانتدکرده است با تخلص سادقی وتام هلاکی» سپس شثرباغی 
درهجو سومی با عتوان «منمت یکی ازخوشنویان حکمی» 
آنگاء عنوانهای : هجو /رشوه‌خواران ۰ هجو یکی از وزراکه 
ترجیی‌پندیست پا تخلص سادقی ؛ قطعه هم درهجو , هجو 
ریش » چهت متولی شاء طور گفته » به میرزایی عالمیان نوشته 
شد با تخلس صادقی » یکی اژزرگران نوشته شد , دررفع 
سوال یکی ازشعرا نوشته شد ؛ هم درین معنی گفته شد ازشاعر, 
پیکی ازساد‌خواران » درسفارش پهلوانی نوشته شد ۰ بیکی‌از 
شمرا نوشته شد , به حکیم رکنا نوشته شد ؛ درخواهش یکی‌از 
باران نوشته شد ؛ به پوستین‌دوزی نوشته شد , درموعظه گویده 
یکی ازمنافقان نوشته شد » تضمین : 
ای صابقی ار قیمت فشل‌وهنر ایشت : 
در دهر بخواری ابدالدهصر بمانی 
بشکن قلم بخردی و صفحه بوزان 
بشن و که چه‌خوش گنت سخن‌دان‌عمانی 
رومخر گی پینه‌کن و مطریی‌آموژ 
تا داد خود از کهتر و مهتر بتانی 
درجواب هجو یکی گفته شد» به میرزا محمدحین,. 


نوشته شد , بیکی ازشمرا نوشته شد » به حشرت شیخ بهاءالدین _ 


نوشته شد با تخلس سادقی ‏ درعذرخواهی بیکی از با رال لته 
شد ؛ بیکی ازیاران نوشته شد » به حضرت اعتمادالدو له , ها 
محمىميك نراقی (ملك ۱۳۲۵/5) . > 
آغاز . حجویات : 
+ . . چنانکه خم شود میل گردش 
بر سر اکر نهندکلاهی زهاوش 
. . که‌گر به‌بحر کلنجای‌خم‌شود 
مانند ماه ی که بود تنك مسکنش 


شد بی سپ سبو شکن بزم اتقاقَ 
انجام : من که سر در خم کمند توأم 
بلکه دیرینه دردمند توأم 
نکنی بر مراد من کاری 
بر نداری ز خاطرم پاری 
۰ - منشات تر کی وفارسی که به ملمعات مشهورند از 
همان سادقی که دردانشمندانآذر بایجان از آن‌یاد شده (۲۱۳) 
ونخه کاملی از آن درملك )٩۳۲۵/۷(‏ هت . درنخ؛ سا 
گریده‌ای از آن است که تنها همان عنوانها است با یکی دوسطر 
ازآغاز هربندی (۰٩ر‏ - ٩۷‏ پ) چنین است عنوانها : 
دراظهارییماری نوشته شد هرخسته دل شکسته کیم دیباچه 
شرح حالین ؛ هوالله الشافی . . , دراظهار کوفت غارضنی نوشته 


۹ 


شد » درعذر چوب چینی خوردن نوشته شد ۰ بیکی ازخوانین 
نوشته شد , به خدمت ملازمان نواب همابون اشرف اعلی نوشته 
شد به نظلم ونثر تر کی با نام سادقی‌کتابدار؛ بیکی ازخوانین . 
بیکی ازخانان » درطلب بیکی ازشاه‌زاده‌ها « به نواب مشیرخان 
تکلو » به برادر طریقت راه ابوالقاسم سرمت » رقعة اخری 
با نام صادقی کتابدار. به یکی ازملامان دفترخانه » به خدمت 
مصدقلی میرزا مخنومزاده جاجم‌خان نوشته شد , په خدمت 
نواپ کامران میرزا » بیکی ازیاران موافق خدمت پیره محمد 
استاجلو نوشته شد ؛ به خدمت یکی ازیاران ؛ بیکی ازوزرا: 
شاعرسنمت » بیکی ازباران موافق ونوینده‌های مشفق ؛ یکی 
ازوزرا. عالی‌جاء , به اسم قاشی همایه » درعذرکوفت‌بای 
یکی ازمطلو بان که بغارسی‌است وچنین می‌انجامد : پارب دعای 
خته دلان مستجاب باد » برب‌العباد . قدتم‌المنثات . 

نخة ملك ازین رساله‌ها ومثنوبها ازسده بازدهم است 
در کاغد ترمة سمرقندی در ۷۸ بر ومجموعه‌ایت دارای 
حفت اثر صادقی‌کتابدار . 


قاتون الصور 
تلاطین را در آغاز جوانی 


به خدمت صرف کردم زندگانی 
ارتم[ عار آبین دگر را / 

فرو نگذاشتم رسم یدز را 

ولي.گاهی ز طبع نکته زايم 
بگوتل دل رسیدی این ندایم 

که از قرب سلاطین دوری اولی 
ازین بزم هوس مهجوری اولی 

-'٥‏ مکن این‌نکته را ازمن‌فراموش 
_ ۰ که تا باشی پ یکسب‌وهتر کوش 

بصت‌ساوی .هنن تا می‌توافی 
که باشد بی هنر کم زندگانی 

چوشد ذوق‌طلب بادلهمآغوش 
به کلی کردم ارخدحت فر اموش 

دلم را بخت‌ودولت رهتمون‌شد 
پی کب وهنر رغبت فرون شد 

ولی شهباز طبع چرخ پرواژ 
بهر سیدی نمیشد جنگل انداژ 

۰-_ به ر کاری‌که رغبت می‌فزودش 
به پیش دیده آسان می‌نمودش 

تمنای دلم این بود پیوست 
که کیرد همت بهزاديم دست 


هن ومردم 
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هنرومردم 


کشم رخت‌هوس‌در کوی‌سورت 

شوم عطی‌طلب ازروی سورت 
دلم را کز فن سورت خبر بود 

بخود درراه معتی پی سپر بود 
بود ظاهر به پیش مرد هنیار 

که بی استاد‌گردد کار دشوار 


بدینان داد پیز عقلم اراد 

که باید برد اول ره . پاستاد 
بایین هوس می‌شد ز هر سو 

دلم استاد بهزادی نب جو 
بعرغبت هر کهر اجویندگی‌هست 

دهد چوینده را پاپندگی بست 
شد آخر هادیم روشن شمیری 

چراغ افروز را هم ستگیری 
مروت پیثه ای نیکو نهادی 

رید عصر ادر اوستادی 


یکی از وارتان كلك بهزاد 
ز خاگردی او بهزاد دلناد 
در ایوان قلم بالا نشینی 
بآیین بسارت 
به چشمی چثشمة خورشید دیدی 
به موبی هردو عالم راکنیدی: 

خردمند ی که چونکنتی‌قام‌زن 
عطارد را زبان گشتی به احسن 

شدی گرصورتی‌را چهره پرداز 
توانتی شمردن سحر و اعجاز 

به تمثال کی کردی جو رغبت 
چناش ساختی کر اسل مورت 

تیارستی کی فرقی نهادن 
ر از جنبش و از ایستادن 

زرعنابی چو کشتی صورتآرای 
هوس‌را پای‌لفزیدی پسد جای 

به نقاشی چو سر دادی قلم را 
تمودی نوبت دیگر ارم را 

دلیری‌را چودادی‌سورت از نقل 


تهور مومیایی جستی ازعقل 


دور بینی 


بر نگ وروغنش ه رکه نظربود 

فا را ازحیا خون درجگربود 
بآبین غلامی مدتی چند 

شیم در شیو خدمت کمربند 
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ره سورت‌گری چندان سپردم 
که ازسورت به معتی راء پردم 

چو نام امی آن پیر پرور 
۰ شدم برکثور این قن مظفر 

ز لعطفحقچ و گردد شاد روحش 
هنور باد روح پر فتوحش 

ز همیرات دئیائی جنا باد 
ریق رحمت فیض بقا باد 


سیب نظم این رساله 


یکی از دوستان آدمی خوی 

که بر راء وفایش داشتم خوی 
دلش را ذوق نقاشی زره برد 

عنانش را پنست شوق بپرد 
شب‌وروز ازخیال نقش سورت 

بیفز ودی کدورت بر کدورت 
نهشپآرام و نی‌روزش‌قراری 

نه جز نقش‌وسور متغول کاری 
ی« نیکوتر از روز جوانی 

درامد از درم آن یار جانی 
دلم.ر "مهم داغ نهان شد 

ز درج در چنین گوهرفشان شد 
که ائ منهور غلم ذوفتونی 

خرد را کرده رایت رهنمونی 
میا شمع طلب شد رغبت افروز 

که وقم می‌فزاید روز بر زوز 
مرا زینکونه باشد کار دشوار 

قرا زینان تفافل شیوه وکار 
پی ,پاداش منت داری من 

مرتب ساز قانونی برین فن 
اگر"این کار بی قانون نباشد 

که باشد کر شما ممنون نباشد 
کی احوال فردا را نداند 

غرض نقثیت کر ما باز ماند 
جوبرتر تیب کارم ساخت مأمور 

به عذر اینکه « المأمورمعظور » 
درین‌قانون نوشتم صفحه‌ای‌چند 

به قانون‌السور کردم ثانمند 
الهی این عروس حجلة از 

که کر داز خلوت‌خود. جلوءآغاز 


انون ون و و تک 
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دهی قرب قبول خاس وعامش 
کنی توقیم مقبولی بنامش 


در نصیحت قرزند 
مجو تعلیم ز استادان تصویر 

که ازفرزند خود دارند تقصیر 
اگر فهمت کند ستی درین فن 

پثاکردی کرایی تا بمردن 
وگر گردی بآسایش تفهیم 

حسد گردد حجاپ راء تعلیم 
بود مردی نه مرد ریش ودستار 

که در قید حد باشد گرفتار 
نمیگویم که خود هرز سپرباش 

ولی چویای مرد راهبر باش 
اگر زانگونه استادی نیابی 

ز قانون السور رو بر تایی 
که آوردم بهر آیین و دادی 

ترا بی مزد و منت اوستادی 
نباشد صادقی را غیر ازین کام 

کهکه‌گاهش بنیکویی بری نام 
همین دارم زتو چشم دعائی 

که هستی را نمی‌بينم بقاشی 


درصفت نقاشی وبستن قلم موی 


شود چون شوق تقائیت غالب 

6 ود اسل الب 
مخوان حرف هوس‌ازنام کس 

مکن عادت به طور خاعٌ کن 
زکاتب این سفت تیکو نباشد 

که کلکش راکی دیکر تراد 
قلم را مو دم سنجاپ بايد 

ولی آن مو که با زمی گراید 
به مقدار قلم از وی جدا کن 

ز یکدیگر پزور شانه واکن 
بچین پهلوی هم زانگونه ئیکو 

که نبود زیر و بالا یکر مو 
درست آندم شود آن خامه ته , 

که نگذاری درو سوی شکته 
چو داری ازشکت مو اماش 

سه جا بایدکه بر بندی میاتش 
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هکن در عقد سیم ست‌کاری 

که از پر غاز آساش برآری 
چوبر کف خامه‌آید غنچه وارت 

دهد گلهای امیدی ز خارت 


د رگرفتن قلم 
گرہکاء قلم گیری مکن مشت. . « 

قلم را جایگه ساز ازدو انگشت 

سۀ دیکر ستون آن دو بايد 
که تحریر قلم سنجیده آید 

بگاه کار می‌باید دلیسری 
نمی‌باید قل را نخت گیری 

ز قاشی چو خواهی کام پانی 
گثایم بر تو از هرسوی بایی 

اگر امداد طبعت کازسازست 
تسرف را درو ست درازست 

ولی‌چون مفت‌نبود اسل‌این کار 
چگویم زانکه دارد فرع بسیاز 

نٌنین کرد اوستادم رهنمایی 
۳ که هت اسلامی و دیگرختایی 

زابرواداغ اکر آگاه باشی 
چو نیلوفر فرنگی خواء بائی 

هکنازبند رومی هم فراموش 
کنی‌چون‌اسم هريك‌جای‌در گوش 


| چات کار دانستی درین کار 


نگردد پر تو فرع کار بشوار 

رقم سازی چو ازهراسل معلوم 
مساوی‌بایدت هم ب ر وهم بوم 

بگلهای مور باش سرراست 
کہ پر کاربشسازیبی کم و کاست 

بوډ "با او که بی‌جان بته آنها 
ز پيچك کن قیاس ریسمانها 

بطرح کار متعجل ناشی 
ز جوش ریسان غافل نباشی 


دررن گ آمیزی 
به رن آمیز چو نگردی‌هوسنالد 
پیاید رنگهای شت باك 
بنه گر ییش‌خواهی ساخت و رکم 
دورنگ عاشق و معشوق پا هم 


هنرومردم 


درطریق شتمان 
کنون پویم طریق شتمالرا 
نمایم بر تو این راز تهانرا 


دوطور شتمان نغزست و نیکو 
یکی دم شوی‌دان دیگرمیان‌شو 
۰- کنی کر نقش بررنگ شکفته 
۶ مدار آیین دم شو را نهفته 
بود برعکس آن‌کز بوم کارت 
یبای از ميان شو دت يارت 
از آن‌بس قید روغن کنبه‌احسن 
چوآوردی برون از قید روغن 
بگیر ازخشت بغدادی جلاش 
, بده ازشت‌وشو آنگه صفایش 
به حل کاری‌بود زان‌پی‌مدارت 
که حل کاریت‌اصل کاروبارت 
۵- زحل‌کاری چو فار غبا ل گردی 
بباید کر جلا خوشحال گردی 
درحل طلا و تقره 
اگر ازسیم‌وزرخواهد دلت‌حل 
بدین منوا ل‌کردم مشکلت حل 
که بستان ازسریشم پاك می‌خش 
۴ بخیسان وپس آنگه نه برآتش 
په صحنی کرده ازچربی تمیزش 
ER‏ جو بگذارد بدان‌گرمی بربزش 
ولی اژزیش و کم بودن بیندیش 
مکن هرقطرء را يك ورق بیش 
۰- ز ملح نیم سوده دانه‌ای چند 
درو انداژومی مال ای کرادت 
بخشکی دست مالیدن اید 
چو ازتری‌سوی خشکی گراید 
سرانگلتان بآپ گرم تر کن 
برو افثان و ازسردی حذر کن 
زمان مالشی او ساعتی پیش 
تباید بود ای مرد هن کیش 
زسحنش‌چون‌بشستن شد حواله 
سرآبش را بگیر اندر پیاله 
۱۰٥‏ - گرفتی‌چون سراب ای مردآگه 


ازو تا نیم ساعت دست کوته 
پیاید داشت تا بر ته نشیند 
کرو مرد هنرور کام بیند 
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به‌کلی چون نئیند سیم با زر 
نماند غیرآب ساف بر سر 
زیر آش اگر بیار باشد 

وگرنه آپ هم درکار باشد 
زیکو اندك اندك کارگر شو 
به ملك کامیابی راء بر شو 


تعربف صور تگری 
اگرصورت‌گری پاشد مرادت 

بود پس آفرینش اوستادت 
دراینوادی‌تتبم سترابی‌است 

در رحمت بروی خودگثاییست 
کی از قید غلط" آزاد باشد 

اکر" مانی و کر بهزاد باشد 


درصفت جانورسازی 


کنی گر جانور ساژی اراده 
کلکون تسرف شو پیاده 

سك سو از طریق بیش وکم‌باش 
براء پیروی ئات قدم باش 

زراه ورس استادان مکش پای 
بآیین تتبع راء پیسای 

هدآن سا حبر وش اصد یکی را 
7 بجو آیین آقامیرکی را 

هبادا ای در دریای حیرت 
ندانی جالور سازی مورت 

بگویم چانور سازی کدامت 
| تر چه مانو چندوهريك را چه‌ناست 

یکی سیمرغ و دیگرهت اژدر 
هیر و کاو گنج است ای برادر 

ولی‌هعلوم این‌فن‌برسه قسم‌است 
کرفت و گیرحملش نام‌واسم‌است 

شوی چون‌بر گرفت‌و گیرراغب 
۳ درین‌وادی سه چیزت‌هت واجب 

زهتی جانورها دور پاید 
ستون دست و پا پیروز باید 

شویگر ازدوجنگی نقش‌پرداز 
تباید برتن هم پنجه انداز 

مبادا پنجه‌ای پیکار باشد 
درین سورت مگر ناچار باشد 


٥‏ - مکررساختن هم لیت مرغوب 
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ولی غیر مکرر هت مطلوب 
مکرر گرچه سحرآمیز باشد 
طبیعت را حلال انگیز باشد 


درییان رنگ و روغن 


شوی گررنگوروغن‌راطلپ کار 

ترا پاکيزکی باید بناچار 
بود این‌هم دواسل ای پارجانی 

بگویم تا به‌فکرت درنمانی 
یک یجمی ودیگرنقرءبوش‌است 

ولی‌این کار نیش پرزنوش‌است 
ازینها خواهی ار کامت برآید 

يکايك با تو گویم آنچه بای 
بباید بوم کارت را رسانی 


_ پایین بطانه .تا بدانی 
بطاله آستر کارست در پاب 
سریش است‌وس یشم گچودوشاب 


ز بعد آستر کاری درین فن 
" علاجت ازسفیدابت و روغن 

مکرر بایدت کردن سفیداب 
که تا گردد این کار نایاپ 

برو اکنون‌بهرراه ی که خواهی 
بکن‌هر نگفدلخواهی که خواهی 


درطریق رنگ جسمی 


حرارت اگربود جمی درین کار 
بدل ازهرء کاری باذ مکذار 
به غیر ازلاجوردی رنگها را 


بروغ‌گیر و روتق ده.سفا را 


برای لاجوردی بر رخ کار 

کشی روغن ولی نه‌کم نه یا 
زئی کف تاشود هموارویکنست 

گذاری تا بلند او شود ست 
برنگ آستر روغن هم‌آغوش! 

شود چونریزش با پای‌خرگوش 
میان باب دگر روز دگرکن 

ولی از گرد و ازباران حذرکن 
پروز سیم از روکش صفا ده 

بچارم رور از روغن جلا ده 


NE 


«۶ 
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زکاغذ لق مشوغافل که باریست 

پی رفع کدورت ماز کارت 
وگر روز تو بی‌گردوفیارست 

ترا با قیدکاغذ لق چه‌کارست 


د رآداب نقره‌بوش 
وکر اژنقرء‌بوشتکام جوییت 

مدار ہوم کارت بر نکوییت 
یکش روغن بنه بر آفتاش 

ولی خشکی سیر از حد تاش 
چو گردد نیم خث ك آور بهنجار 


زپیش دست و پا بگذار یکو 
کنون ازرنگهای پاك بی‌عیب 
کثم برسفح؛ تقریر لاریپ 


درقاعدة رنگها 

ارك نزن لا جوردی‌رنگ زنگار 

ولی او را بباید ریخت یکبار 
اکن اژافگار ریزی بی تامل 

بکن از سبح تا پیشین تحمل 
یر #آنگه بروی کار یکدست 

بمالش پاچ خر کوش پیوست 
اچ و گرددځنك ازروغن جلاکن 

سفای کار خودرا بر ملا کن 


درروش رنگهای سربشمی 

 «‏ کلهایی که آید رنگ بیرون 
بنفش و ارغوانی زرد و گلگون 

بگیر آبش بهرطوری‌که دانی 
شود ظاهرتر از راز نهانی 

کنیگربتمان ز انداز» یرون 
_ ولی شرینیش بايد به قانون 

چو دررنگ تو باشد چاشن ی کم 
جدا گردد بگاء خشکی از هم 

وگر بيار شد جوشش نماید 
برین تقدیر باید آزماید 


هنرومردم 


۰ 
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۷۰ 
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هنرومردم 


رسدگردست چربی بر رخ کار 

بشو پا اتزروت ابش بهنجار 
بکش‌برروی‌همآن رنگی‌پیوست 

که‌کردد رنگ‌توهمواریکنست 
مثه ز افزونی و قلت بدل بار 

که گردد آخر کار تو حموار 
چو گرددخنكث‌روغن کاریش کن 

زکاغذ لق ولی غمخواریش کن 


دراین‌واد ی که تبود از خطر باك 


درساختن سفیدآب و رنج 


بود متکل به مترل راء بردن 

بخود سرراه هرمتزل سپردن 
کنم چون با تو دارم حق پاری 

ر لمت رفیقی سازکاری 
بگیر از سرب چندانیکه باید 

بدیکی از سفالیتی‌که شاید 
پنه بر دیکدان ديك مقرر 

بکن آتش که‌گردد آب یکر 
بآهن کنچه‌اش یکان بباشور 

چو خاکتر ز سیالی شود 95 
بان سرمه گردد_تیرء خاکی 

فتد آتش درو از تاشاکی 
بنه سر پوش ومحکم دار پیوند 

کنوده. راه "آتشگاه مپند 
چو گردد سرمه بايد پختن‌خوب 

بآب ملح شتن پاك و مر غوب 
سه بارش‌چون‌بشتی‌ای‌نکورای 

بنه نوشادر و با سر که می سای 
په عضب" از وی‌نتادر بالابتان 

یکن‌خشك و دگر می‌سای بان 
چو کردی شتن‌وسحقش مکرر 

بیرداز از خلامش بار دیگر 
زیمد آن خلاس اورا بشو پاك 

که‌گردی ازصفای او فرحنالد 
بری گر باردیگر در خلامش 

بیقزایی خلاسی در خلاسش 
چو فار غ‌بال گردی از دوآتش 

برون آید سرنج باك بی غش 


در زنگار ساختن 
بکن چاهی دو کز درجای‌نمناك 
سفایح کن بتك ليك ازمی‌پاك 
بریز از سرکة ناصاف چندان 
که‌گرددصفحها درسر که پنهان 


۸۰ - درآن چاهش بنه یکم هکم وبیش 


پپوشان از کم ویشش میندیش 
ہی ازیکماه بنگرکان تمامی 
شود زنگار خاطرخواه نام 


درشنجرف ساختن 
بدست آور گریزنده سه و چار 

سه مثقال دگ رکبریت کن بار 
بای اندر سلایه ساعتی بیش 

شود خاکستر تیره میندیش 
بنه در شيئ مطین و دلکش 


بیفروز از پسین تا شام آتش 


6 ج و گردد سرد بیرون‌آر وبنگر 


که شنگرفی شود یکو واحمر 


در لعلی ساختن 
نگ لاك بتان نفزوخویش 

بنیکویی جدا گردان زچویش 
بگیر ازآب آشنان پاكوبی‌خش 

بکن در ديك وآنگه نه برآتش 
درو میم رنگ لاك کمک 

بزن با چوبکی هرلحظه برهم 
جوخال ی کشت لالداز رنف بیش 

ز لتر سوده در وی ریز اندك 


۰ - ی ازده جوش‌دیگرصاف کنبا 


که دل ازدیدش گردد فر حناك 
ز ساف او شود لعلی پدیدار 

زمر باشد ز درد او نگهدار 
بگیر از سندروس پاك یکمن 

بشرب تشه قندق‌وار بشکن 
بدیکی نو که دروی گنج دآن‌بار 


بکن بردیکدان‌آن ديك را بار 


۰ - داتگاء . به عذپ ‏ 


1 


بگیر ازچارجانب‌در گلآن‌ديك 
که تا گردن‌بگل گردد نهان‌ديك 


۰ - کنار ديك‌را ازخشت وازسنگ 


برآور کز همه جانب شود تنگ 
ز بعد آن بیفروز آتش تيز 
ز تند و تیزی آتش مپرهیز 


درو زن سندروس اما بهنجار 

که در روغن فتد آتش بیکبار 
وگر طفیان کند روغن زآتش 

دمی از دیکدانآتش برون کش 
چوجوش‌چند دادی‌قطر »ایزان 

چکان درآب اگرشد منعقد آن 


بتفان‌ديك را زانان که حداد 
درون کوره آهن را و فولاد 

درون ديك گردد پر ستارء 
پیفگن سندروس وکن کناره 

دگر پا کفچهُ آهن بیاشور 
مروترديك وخودرا دار ازو دور 
e‏ چوگردد سندروست آب یکر 4 
ہریز از روغن بزر ای برادر ۱ - داشگاء . قدتم قانون‌المور . 


بود پخته وگرنه حمچناش 
بجوشان تا شود ظاهر نثانش 

۰۵ - ولی این کار در متزل اید 
مقامی دورتر از شهر باید 
تمت قانون‌الصور بتوفیق الملك الاکیر ۱ 


درشمار؛ هشتادوپنجم مجل گرامی هنر ومر د حت غتوان ا ,رر بال بخط » شرخی بقلم 
فاضل ارجمند آقای پرویز اذ کابی مندرج بود . حاکن اززاینکه طجموعد شمار ۶ ھ٥۱‏ متعلق 
پکتابخانه مجلس شورای‌ملی مورخ رمضان ۱۱۰۰ هجری «شامل دوازده رساله اس ت که مؤلف 
رساله‌های ۱۰-۱ سراحة آقارشی ذ کر شده‌است . وهرچندکه ازتام مق لف رساله‌های ۱۱ و ۱۳ 
- مقالةٌ حاضر - ذکری نشده . تحقیقاً باید از همو باشد» . 

ودرمعرفی آقازشی نوشته‌اند : «آقارشی‌الدین محمدین حسن قزوینی - مرده بال 


. است»‎ - ٩ 
آنگاه رسالهُ یازدهم وبدنبال‌آن رسالۀ دوازدهم راکه تاآغاز «خط عشچتر » بشتر ندارد.‎ 
. با شرح لفات مسطور داشته‌اند‎ 


یکی ازین دوازده رساله (رسالة دهم) که ده تای آنرا ظاهرا کاتب نخه ینام آقازشی 


۳ هنر ومردم 


هترومردم 


مذکور ثب ت‌کرده است . «مجمع مختصر » تألیف وحیدی تبرپزی قمی متوقی ٩:۲‏ هجریت که 
خود ابنان مت ذکرشده . ولی بجای وحیدی «وحید» نوشته‌اند . 

رسالههای ۱۱ - ۱۲ نیز ازآقارضی قزوینی نمیتواند باشد. چه مجموعۀ دیگری شامل 
شش رساله بشمار؛ (۲8۵4) در کنابخان مجلس شورای‌علی وجود داردکه تحریر حدود اواخر 
قرن نهم است . ودرپایان رساله دوم آن (س 4۲) خطوط تازء‌تری نوشته شدہ است‌که تاریخ 
آنها ۹۰۸ و ۹۱5 هجریت 

محتویات مجموعةٌ مزبور بدین شرحت : 

. رسالهٌ فى محرفة التقویم (ص ۱ --۲۰) تاليف خواجه نسیر الدین طوسی‎ - ١ 

۲ - رسال فارسی هیات (س ۲۱ - 4۲) تألیف خواجه نسیرالدین طوسی . 

۲ - رال جمع مختصر درعروض وقافیه وصنایع شمری (ص ۳> - 4۸) تالق 
وحیدی تبر یزی فمی . 

> - قصل درییان خط ترکی و سقناقی و اوهل و منجتر (س ۸۵ - )٩۲‏ ۰ 

ه - درییان کاغد و رنگهای الوان (س ٩۳‏ - ۱۰۳) ۰ 

٩‏ - رساله در وفق اعداد(س۱۰۳) که چهارده سطرازآن هت وبقیه ازمیان, فته‌است. 

قمت چهارم وبنجم ابن مجموعه همانت که با تقدیم وتأخیر وناتمام درمجموعه شمار3 
)٩۱۵۰(‏ مسطوربوده واخیر ا بامقدمه وحواشی‌چناپ | ذ کایی درمجله هنر ومر دم بطع رسیده‌است. 

از آنجا که مجموعة شمار؛ (۲:۵۹) با دائتن دوتاریخ ملم (= ٩۰۸‏ و 2۹۱۱ . ق) 
که مزخر ازتحریر متن است » حداقل دوبت سال بیش ازدر گذشت آقارشی قزویتی نوشته شده 

۱ 


راین دو رسال مورد بت تمیتواند از آفارضنی مزبور باشد . مضافاً باینکه هريك ازآن 


الت . 


دوفقره فسلی از کتایی قدنتانلودم گە لاا مجموعه هل شده است . 

دلبل اینکه.آن"تبحه لیر مود ازن قدیستر بوده اينت که درمقدحة رال پنجم 
مجموعة مزبور بی/,از‌کزونگها آهدم اش تکه « پس طریق هربك بنمودار بیان وعیان 
کرده میشود» وا اچوی قیر ساند که دراک اکل _رنگهای توصیف شده نمودار بوده . ومژ لف 
هررنگی راکه ایاگ دما /هیان نیز رافظ بوتهاست . ولی دردونخۂ مجلی رنگها تتان داده 
PEE‏ 1 

بی ازاین مققات پالآ ور میسو که تت بنجم مجموعة مزبورراکه «درییا ن کاغذ 
ورنگهای الوان» است )اوجاب اڼگا یبا عنوان: «رساله خط» آنرا نشر داده‌اند . بنده با مقدحه 
وشرح لفات واسطلاحات وافزاش فصلی تابه آن ازتنکر؛ گلتان هنر تاليف قاضی احمدین 
میرمنشی قمی . هفت سال پیش درشمار؛ سوم ازدور؛ چهاردهم نثرية دانشکده ادییات تبریژ 
(ص ۳۷۶۲-۰۲۸۷) بطیع, ر سا نیم ام 


+ - رك ؛ لاحقة سوم ازخاتم؛ خلاسةالائمار , نخة شمار؛ (۲۳) کابخانا مجلی . وداشندان 
آذربایجان (س ۳۹4) رشه رآشوپ درشم فازسی تألیف نگارنده (ص ۳9) 


